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افشای راز مرگ دو مرد در نمایندگی فروش خودرو

گروه حوادث/    پیدا شــدن جســد ســوخته یک مرد از ســوی ســگ 

چوپان در جاده ساوه پرونده جنایی دیگری را مقابل کارآگاهان جنایی 
پایتخت گشود.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 13:7 جمعه 26 آذر، 

مأمــوران کلانتــری 151 یافت آباد در تماس بــا بازپرس محمد وهابی 

از کشــف جسدی ســوخته در بزرگراه آزادگان، ابتدای جاده ساوه، خبر 

دادند.بــا اعــلام این خبــر بازپرس جنایــی و تیم بررســی صحنه جرم 

راهــی محل کــه بیابانــی در 50 متری جاده ســاوه بود، شــدند. جســد 

را مــرد چوپانی کشــف کرده بــود و در تحقیقات گفــت: در حال چرای 

گوســفندان بودم که متوجه ســر وصدای ســگ گله شــدم. ابتــدا توجه 

نکــردم اما ســگ مــدام پــارس می کــرد، وقتی به ســمتی کــه در آنجا 

ســرو صدا می کرد رفتم زیر خاک و خاشــاک ها جسد سوخته ای را پیدا 

کردم.باتوجه به اینکه جسد به شدت دچار سوختگی شده بود، هویت 

آن و علت مرگ مشــخص نبود و تنها در بررســی های اولیه مشــخص 

شد که جنازه متعلق به یک مرد است.

به دســتور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت جسد 

برای مشخص شدن علت مرگ و شناسایی هویت به پزشکی قانونی 

منتقــل شــد. در تحقیقــات میدانی نیــز اهالی محل مدعی شــدند که 

ســاعت 8 شب پنجشنبه متوجه آتش ســوزی در آن محل شده اند اما 
موضوع را جدی نگرفتند.

تحقیقات برای شناســایی و دستگیری عامل یا عاملان این جنایت 

به دستور بازپرس جنایی ادامه دارد.

کشف جسد سوخته از سوی سگ گله

گــروه حــوادث/   راز مــرگ دو مــرد کــه چهــار مــاه 
قبل اجسادشــان از داخل یک چــاه در محوطه یکی از 
مراکز فروش خودرو در جنوب تهران پیدا شده بود در 

تحقیقات پلیسی فاش شد.
شــامگاه  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
یکشــنبه 17 مرداد امســال، ســقوط ســه مرد جوان به 
داخل چاهی در یکی از مراکز تولید و فروش خودرو در 
خیابان شــهید رجایی تهران، به آتش نشــانی و پلیس 

اعلام شد.
بــا اعلام ایــن خبر، امدادگــران راهی محل شــده و 
داخــل یکی از ســوله های لــوازم یدکی خــودرو، چاهی 
به عمق تقریبی 30 متر را مشــاهده کردند که سه مرد 

35، 39 و 40 ساله داخل آن سقوط کرده بودند.
ë ادعایی عجیب

از آنجایــی کــه احتمال ریــزش چاه وجود داشــت، 
ابتــدا آتش نشــانان اقدام به ایمن ســازی محل کرده و 
وارد چاه شــدند تا گرفتار شــدگان را نجات دهند. ســه 
مرد گرفتار در چاه توســط مأموران آتش نشانی بیرون 
آورده شده اما یکی از آنها در همان چاه فوت کرده بود 
و دو مرد دیگر به بیمارستان منتقل شدند که نفر دوم 

نیز جان باخت.
با مرگ این دو نفر موضوع به بازپرس کشیک قتل 
پایتخت اعلام شد و بازپرس جنایی دستور تحقیقات 

برای بررسی علت حادثه را صادر کرد.
در بررســی های صورت گرفته دوســتان این دو مرد 
مدعی شــدند آنهــا برای دسترســی مرکز بــه آب های 
ســطحی، تصمیم بــه حفر عمیق تر چاهــی که داخل 

مرکز قرار داشت، گرفته بودند.
یکی از آنها ابتدا وارد چاه شده اما به داخل سقوط 
می کنــد. بــا ســقوط نفــر اول، دو نفــر بعدی نیــز برای 
نجات او وارد چاه می شوند که آن دو نیز به داخل چاه 

سقوط می کنند.
در ادامــه بررســی ها و با توجه بــه معاینات صورت 
گرفته از سوی متخصصان پزشکی قانونی علت مرگ 

آنها گازگرفتگی اعلام شد.
ë فراموشی ساختگی

از آنجایی که ادعای کارکنان مرکز درخصوص حفر 
چــاه، به نظر منطقــی نمی آمد، بازپــرس محمد تقی 
شــعبانی دســتور تحقیقات از نگهبان مرکــز را که تنها 

نجات یافته این حادثه بود صادر کرد.

امــا محســن، نگهبان جــوان مدعــی بود که بــر اثر 
ایــن حادثــه حافظه اش را از دســت داده و حوادث آن 
شــب را به خاطر نمــی آورد. بنابرایــن بازپرس جنایی 
از پزشــک معالج او خواســت تا این موضوع را بررسی 
کند که طبــق نظر متخصصان تیم پزشــکی، موضوع 

فراموشی وی منتفی و ساختگی اعلام شد.
ë خاموشی دوربین های مداربسته

در ادامــه بررســی ها، از آنجایــی که مرکــز مجهز به 
دوربین هــای مداربســته بــود، کارآگاهــان اداره دهــم 
پلیــس آگاهی پایتخت به ســراغ دوربین هــا رفته تا به 
بازبینی حادثه بپردازند. اما مشــخص شد یک ساعت 
قبل از حادثه دوربین ها به طرز مرموزی خاموش شده 
بود که همین مسأله شک مأموران به ادعای شاهدان 
را بیشــتر کرد.همچنین مشــخص شد هر شــب در آن 

ساعت دوربین ها خاموش می شده است.
ë در جست و جوی گنج

در ادامه تحقیقات کارآگاهان موفق شــدند یکی از 
کارگــران مرکز فروش خودرو را که شــب حادثه همراه 

قربانیان حادثه بوده شناسایی کنند.
کارگر جوان زمانی که در مقابل بازپرس جنایی قرار 
گرفــت، راز عجیبــی را برملا کرد و گفت: از شهرســتان 
بــرای کار بــه تهــران آمــدم و در مرکــز فــروش خودرو 
مشــغول بــه کار شــدم. چنــد وقتی گذشــته بــود که از 
اهالی محل شنیدیم دفینه ای قیمتی و عتیقه زیر این 

مرکــز قرار دارد. ایــن ماجرا را نه تنها مــن که چند نفر 
دیگر از کارکنان شــرکت شــنیده بودند. با خودم گفتم 
کــه اگر این گنج را پیدا کنم تا آخر عمر پولدار و بی نیاز 
می شــوم. اما برای اطمینان به ســراغ یک مرد رمال و 
آیینه بیــن رفتیــم و از او در این خصوص پرســیدیم. او 
هــم تأییــد کرد گنجــی در اعمــاق زمین و درســت زیر 
مرکز دفن شــده است. او نقشــه ای هم به ما داد که ما 
را بــه گنــج می رســاند. از نقطــه ای که مرد رمــال گفته 
بــود 30 متر به صورت عمودی بایــد می کندیم و بعد 
از آن به ســمتی که او گفته بود 30 متر به صورت افقی 

می کندیم تا به گنج برسیم.
کارگر جوان گفت: ما حتی گنج یاب و ســطل بالابر 
نخالــه و وســایل دیگر هم خریــداری کــرده بودیم اما 
وقتی آن ســه نفر داخل چاه دچار گازگرفتگی شدند و 
نگهبان هم شــروع به ســرو صدا کرد و کمک خواست 
مــن و دوســتانم هم بــرای اینکــه راز ایــن دفینه برملا 
نشود، به دروغ ماجرای دسترسی به آب های سطحی 
را مطــرح کردیــم. از طرفی هم نگهبان خــودش را به 

فراموشی زد تا در تحقیقات این راز برملا نشود.
به دنبــال اعترافــات مرد جوان، به دســتور بازپرس 
شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت دو نگهبان 
مرکــز نمایندگــی، یکــی از کارمنــدان و دو کارگــر یکــی 
از مراکــز تولیــد و فــروش خــودرو بازداشــت شــدند و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

حفر چاه 30 متری برای یافتن گنج
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 نامزد سابق زندگی زوج جوان را
 به طلاق رساند

گروه حوادث/ بارش باران و باد ســرد پاییزی تنها عاملی بود که آن روز 
حیاط دادگاه خانواده را از حضور زوج هایی که برای جدایی آمده بودند 
خلــوت کرده و باعث شــده بود آنهــا به داخل راهروها و پشــت در اتاق 

قضات پناه ببرند.
اما طبقه ســوم دادگاه آن روز بســیار شــلوغ تر از ســایر طبقات بود و در 
میــان مراجعــه کنندگان زوج کم ســن و ســالی که رفتار و حرکات شــان 

بسیار کودکانه بود توجهم را جلب کرد.
می خواســتم جلو بروم و بپرســم چرا به دادگاه آمده اند که منشی یکی 
از شــعبه ها اســم آنها را صــدا کرد و هر دو به داخل اتــاق قاضی رفتند. 
من هم از روی کنجکاوی به دنبالشــان وارد اتاق شدم. با منشی دادگاه 
که مرا می شــناخت ســلام و احوالپرســی کردم و منتظر شــروع جلســه 

رسیدگی شدم.
 قاضــی کــه در حــال مطالعه پرونــده ایــن زوج بود پس از چنــد دقیقه 
ســربلند کــرد و با تعجب به پســر جــوان گفــت: واقعاً بــه خاطر همین 

موضوع دادخواست طلاق داده ای؟
پســر جوان که کیانوش نام داشت و 22 ساله بود با قاطعیت گفت: بله 
جناب قاضی مگر دروغ موضوع کوچک و بی اهمیتی اســت؟ برای من 
و خانواده ام خیلی مهم بوده و هست، قاضی گفت: خوب توضیح بده 

ببینم ماجرا از کجا شروع شد.
کیانــوش بــا نگاهی به همســرش مــژگان گفت: مــا از کودکی همســایه 
بودیم و کم کم به هم علاقه مند شــدیم. وقتی می خواستم به سربازی 
بروم به مژگان گفتم که او را دوست دارم و می خواهم با او ازدواج کنم 
او هــم قبــول کرد و من به خدمت رفتم البته در این مدت کم و بیش با 
هم در تماس بودیم وقتی سربازی ام تمام شد به خواستگاری رفتیم و 
عقد کردیم و در کمتر از ۴ ماه به اصرار خانواده مژگان عروسی گرفتیم 
و زیر یک ســقف زندگی مشــترک مان آغاز شد. اما حالا متوجه شدم در 
زمانــی که من ســرباز بودم مژگان با مرد دیگــری نامزد کرده اما به هم 

خورده است.
قاضــی رو بــه مــژگان کــرد و گفــت دخترم چــرا نگفتی کــه قبــلًا نامزد 
داشــتی؟ مژگان هم من من کنان گفت اون مدتی که کیانوش خدمت 
ســربازی بود برایم خواســتگار آمد و من به اصرار خانواده ام با او نامزد 
کــردم امــا خیلــی زود نامزدی به هــم خورد و مــن به کیانــوش نگفتم 
چون اصلًا مهم نبود. فکر کردم گفتنش بیشتر از نگفتنش به او آسیب 
می زند. اما الان او مرا به خیانت متهم می کند و می گوید به من اعتماد 

ندارد.
کیانــوش گفــت: اگــر همســرم بــه من می گفــت شــاید راحت تر بــا این 
موضــوع کنــار می آمــدم تا اینکــه در یک جمــع مردانه ناگهــان از زبان 
نامزد ســابقش بشــنوم که به من بگوید همســرت قبلًا نامــزد من بوده 
اســت. باور کنید جناب قاضی آن لحظه دلم می خواســت زمین دهان 
بــاز کنــد و مرا ببلعد تا آنقدر خجالت نکشــم. بدتــر از همه اینکه وقتی 
از خود مژگان پرســیدم این موضوع را تأیید کرد و من بیشــتر عصبانی 

شدم.
 مــن حالا به او به چشــم یــک زن خیانتکار نگاه می کنم چــرا که او قبل 
از رفتــن من به ســربازی قول داده بود منتظر بماند تــا من برگردم و با 

هم ازدواج کنیم.
مژگان هم با ناراحتی گفت: من خیانتکار نیستم این قول بین من و تو 
بــود، خانواده ام که نمی دانســتند ما با هم قول و قرار گذاشــته ایم اصلًا 
می خواســتی قبل از رفتن به ســربازی به خواســتگاری ام بیایی تا نامزد 
کنیم و خانواده هایمان در جریان باشــند. وقتی برایم خواســتگار آمد و 
همه شــرایطش از نظر خانواده ام خوب بود، نتوانستم جواب رد بدهم 
بــا ایــن حال بعــد از نامزدی دنبال بهانــه ای بودم تا ایــن نامزدی را به 
هــم بزنــم آن هم به خاطــر تو که البته همیــن کار را هم کردم حالا این 
به جای قدردانی و تشکر از من است که مرا به خیانت متهم می کنی؟

وقتــی قاضــی دعوای ایــن زوج را دید بــا تحکم از آنها خواســت تا آرام 
باشند و سکوت کنند.

کیانــوش بــا نگاهــی بــه حلقــه درون دســتش گفــت: آقــای قاضی من 
نمی توانــم با این زن زندگــی کنم خدا می داند از وقتــی فهمیدم حتی 
یــک شــب خواب راحت نداشــتم. مــن به مــژگان اعتماد نــدارم مدام 
فکــر می کنــم او در مورد بقیه مســائل زندگــی هم به مــن دروغ گفته و 

پنهانکاری کرده است.
مــژگان نیــز رو بــه قاضــی کــرد و گفــت: از وقتی ایــن ماجرا فاش شــده 
کیانــوش دیگر اجــازه نمی دهد پایم را از خانه بیــرون بگذارم. ارتباطم 
را با تمام دوستانم قطع کرده و می گوید حق نداری با دوستانت بیرون 

بروی. مگر من زندانی او هستم؟
کیانوش که از شــنیدن این حرف ها عصبانی شــده بود، گفت: من برای 
طــلاق بــه اینجــا آمــده ام و نمی خواهــم تســلیم خواســته های این زن 

بشوم.
قاضی که از لجبازی این زوج خسته شده بود، گفت: بیایید صورتجلسه 
را امضــا کنیــد هنــوز برای طلاق زود اســت شــما باید یک مــاه مداوم و 
مستمر به کلاس های مشاوره بروید بعدش اگر نتیجه مناسبی حاصل 

نشد حکم طلاق را صادر می کنم.

نگاه کارشناس
ë امیرحسین صفدری/ کارشناس حوزه خانواده

نبود صداقت و پنهانکاری یکی از اصلی ترین دلایل فروپاشی کانون گرم 
خانواده اســت. در این پرونده غیر از این دو عامل، ســن کم زن و شوهر، 

انتخاب هیجانی، بی تعهدی و بی اعتمادی مزید بر علت شده است.
این زوج جوان با لجبازی های کودکانه خود باعث شدند اختلافات شان 
بیشــتر شــود و هــر دفعــه گــره محکم تــری بــر مشکلات شــان بخــورد. 
زوج هــای جــوان بایــد بداننــد و آگاه باشــند کــه بــا گفت و گو، احتــرام و 
صداقت نســبت بــه یکدیگر می توانند از وضعیت هــای بحرانی زندگی 

مشترک به سلامت عبور کنند و زندگی شاد و موفقی داشته باشند.

دستگیری کیف قاپ میلیاردی
گــروه حوادث / دو ســارق کیف قاپ کــه بیش از 180 هــزار دلار از یک 

شهروند سرقت کرده بودند، دستگیر شدند.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، در پی کیف قاپی 2 موتورســوار 
در محــدود خیابان میرداماد تیمی از مأموران شناســایی و دســتگیری 
متهمــان را در دســتور کار قــرار دادنــد. مأمــوران در گام نخســت بــا 
تحقیقات میدانی موفق شــدند تصویری از چهره یکی از ســارقان پیدا 
کننــد و در تطبیــق چهره وی بــا آلبوم تصاویر متهمــان، هویت یکی از 
آنها شناسایی شد و این متهم در یکی از شهرستان های غرب کشور و با 

هماهنگی قضایی دستگیر شد.
ســرهنگ قاســم دســتخال، رئیــس پایگاه ســوم پلیس آگاهــی تهران 
بزرگ در این باره گفت: متهم پس از دســتگیری به ســرقت دلارها به 
ارزش بیــش از 37 میلیارد ریال با همکاری همدســتش اعتراف کرد. 
ردیابی هــا برای دســتگیری متهم فراری در دســتور کار مأمــوران قرار 

دارد.

گــروه حــوادث/ وقــوع دو ســانحه رانندگــی در آزادراه پیامبــر اعظم)ص( 
محدوده بستان آباد و تبریز 4 کشته و 8 مصدوم برجا گذاشت.

 وحید شادی نیا، سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: صبح دیروز 
دو ســانحه رانندگی در بزرگراه پیامبر اعظم این اســتان رخ داد که نخســتین 
ســانحه ســاعت 8 و 30 دقیقه صبح به مرکز اورژانس استان اطلاع داده شد. 
وقتی امدادگران به محل رســیدند مشــخص شــد یــک دســتگاه اتوبوس در 
آزادراه پیامبــر اعظم)ص(، محدوده خیرآبــاد، پنج کیلومتر بعد از عوارضی 
واژگون شده و در این حادثه 5 نفر مصدوم شده و دو نفر فوت کردند که تمام 
مصدومان توســط عوامل اورژانس به بیمارستان بســتان آباد انتقال یافتند.

وی ادامه داد: ســاعت 8 و ۴۵ دقیقه صبح گزارش ســانحه ای دیگر در مســیر 
روبه رویی ســانحه قبلی در محدوده» قره بابا« به مرکز اورژانس اســتان اطلاع 
داده شد که در این حادثه 3دستگاه تریلی، اتوبوس و سواری گشت اداره راه با 
یکدیگر برخورد کرده بودند و رانندگان تریلی و سواری در محل جان باختند و در 
این حادثه سه نفر از سرنشینان اتوبوس مصدوم شدند.علت این تصادفات از 

سوی کارشناسان پلیس راه در حال بررسی است.
ë واژگونی مینی بوس کارمندان جهاد کشاورزی لرستان

 واژگونی مینی بوس حامل کارکنان اداره جهاد کشاورزی در جاده پلدختر- 
خرم آباد نیز صبح دیروز 11 مجروح داشــت. ســید حبیب الله موســوی بخشدار 
معمولان در تشریح این خبر گفت: صبح شنبه یک دستگاه مینی بوس حامل 
کارکنان اداره جهاد کشــاورزی بخش معمولان در جاده پلدختر - خرم آباد به 
علــت لغزنده بودن جاده حیــن بارندگی در منطقه »چم انجیر« واژگون شــد 
که 11 نفر مجروح و با هماهنگی اورژانس 11۵ برای مداوا به بیمارســتان تأمین 

اجتماعی خرم آباد منتقل شدند.
 

گروه حــوادث/ پســر بیکار کــه بــرای پرداخت 
بدهــی 10 میلیــون تومانی خود عمــه پدرش را با 
ضربه ماهیتابه کشــته و به قصاص محکوم شــده 
بود در حالی حکمش نقض شد که قضات دیوان 
عالی کشــور اعلام کردند ضربه وارد شــده به ســر 

مقتول کشنده نبوده است.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ایــن 
جنایت سال گذشته در محدوده شهرک ولیعصر 
تهــران رخ داد. مرد جوانی که خبر مرگ مادرش 
را بــه پلیــس اعــلام کــرده بود گفــت: مــادرم 79 
ســاله بــود و تنهــا در خانــه اش زندگــی می کــرد. 
امــا  چون بیماری قلبی داشــت مــن در خانه اش 
دوربین مداربســته گذاشــته بودم تا همیشــه او را 
ببینم و مراقبش باشــم. روز حادثه متوجه شــدم 
دوربین های خانه مادرم خاموش شــد.  به همین  
خاطر سراســیمه به خانه مادرم رفتم اما جسد او 

را پیدا کردم که طلاهایش نیز سرقت شده بود.
در ادامــه ردپای یک آشــنا در این جنایت پیدا 
شــد و مأموران دریافتند پسر جوانی که از بستگان 
مقتــول اســت چندباری به خانه ایــن زن که عمه 

پدرش بوده رفت و آمد داشته است.

با دستگیری و بازجویی از این پسر وی به قتل 
عمــه پــدرش اعتــراف کــرد و گفت: مــن در یک 
کارگاه تولیــدی کمد دیــواری کار می کردم اما به  
خاطــر شــیوع ویروس کرونــا کارگاه تعطیل شــد 
و بیــکار شــدم. 10 میلیــون تومــان از صاحبکارم 
قــرض گرفته بــودم امــا نمی توانســتم بدهی ام 
را بدهــم. بــه  همیــن خاطــر تصمیــم گرفتــم از 
ایــن زن ســرقت کنــم یــک روز بــه بهانــه اینکــه 
می خواهــم برایــش بســته معیشــتی ببــرم وارد 
خانه شــدم و وقتی به آشــپزخانه رفــت تا برایم 
چــای بیــاورد بــا ماهیتابــه بــه ســرش کوبیــدم و 

طلاهایش را سرقت کردم.
در حالــی  کــه پزشــکی قانونــی علت مــرگ را 
عارضــه قلبــی ناشــی از ضربــه جســم ســخت به 
ســر اعلام کرده بــود متهم در شــعبه دوم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران پای میز محاکمه رفت. 
در ابتــدای جلســه فرزنــدان قربانــی بــرای متهم  

درخواست قصاص کردند.
متهــم وقتــی بــرای دفــاع از خــود در جایــگاه 
ایستاد گفت:  من واقعاً قصد قتل نداشتم و فقط 
به  خاطر نیاز شــدید مالی وسوسه شدم. الان هم  

پشیمان هستم و تقاضای بخشش دارم.
بــا پایــان دفاعیــات متهــم، قضات وارد شــور 
شــدند و متهــم را به قصــاص محکــوم کردند اما 
بــا اعتــراض وکیــل متهــم، قضــات دیــوان عالی 
کشــور پرونــده را بررســی کردند و با این اســتدلال 
که طبــق نظریه پزشــکی قانونی ضربــه ماهیتابه 
به ســر مقتول نوعاً کشنده نبوده و مقتول به دلیل 
بیمــاری زمینــه ای، ســن بــالا و اســترس ناشــی از 
حادثه دچار عارضه قلبی شده و فوت کرده است 
حکم قصاص را نقض کرده و پرونده را دوباره به 
شعبه بازگرداندند تا متهم دوباره محاکمه شود.

در این جلســه فرزندان مقتول گفتند: مادر ما 
بیماری زمینه ای نداشت و سالم بود و این پسر او 

را کشته است و برایش قصاص می خواهیم.
وقتــی نوبــت بــه متهــم رســید او گفــت: مــن  
نمی دانســتم عمه خانــم  دارو می خــورد و بیمــار 
اســت با این حال ضربــه را فقط در حدی زدم که 

بی هوش شود تا طلاهایش را بدزدم.
بدیــن ترتیــب در پایــان جلســه  قضــات برای 
تصمیم گیــری دوبــاره در ایــن پرونــده  وارد شــور 

شدند.

 قاتل عمه خانم  
در انتظار حکم مجازات

بــا پرتــاب نارنجــک دســتی در شــب  گــروه حــوادث/ پســرجوان کــه 
چهارشنبه ســوری باعــث مــرگ یکــی از هــم محله ای هایــش شــده بود با 

ردیابی های 10 ماهه پلیس استان البرز دستگیر شد.
بــه  گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ایــن حادثه خونین شــامگاه 26 
اسفند پارسال و همزمان با برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در مهر شهر 
کرج رخ داد. پسر 18 ساله ای به  نام فرید که تعدادی نارنجک دستی همراه 
داشــت با دیدن یکی از هم محله ای هایش که پســری 16 ساله بود نزدیک 
وی رفــت تا با پرتاب نارنجک او را بترســاند امــا انفجار ناگهانی نارنجک ها 
در دستان پسر نوجوان منجر به قطع دست خودش و جراحت شدید پسر 

نوجوان شد.
به دنبال این حادثه دلخراش هر دو پســر به بیمارستان منتقل شدند اما 
فرید وقتی در بیمارســتان متوجه شد پسر نوجوان بر اثر جراحت های شدید 
جــان باخته اســت با وجــود اینکه خودش  در این حادثه انگشــتان دســتش 
قطع شــده بود پا به فرار گذاشت؛با شکایت خانواده مقتول بلافاصله تیمی 
از کارآگاهان جنایی پلیس البرز تشکیل شد و فرید تحت تعقیب پلیس قرار 
گرفت اما مشخص شد وی از خانه و محل زندگی اش فرار کرده است با این 
حال ردیابی ها ادامه داشت تا اینکه بعد از 10 ماه کارآگاهان سرنخ دستگیری 

متهم را در اصفهان پیدا کرده و سرانجام در مخفیگاهش دستگیر شد.
ایــن متهم پــس از انتقال بــه اداره پلیس آگاهی اســتان البــرز درهمان 
بازجویی هــای اولیه لب به اعتراف گشــود و گفت: مدتــی قبل از این حادثه 
با امید بر ســر موضوعی اختلاف پیدا کرده بودیم و آن شــب می خواســتم 
با پرتاب نارنجک ها او را بترسانم اما فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد. فرید 
اظهار داشت زمانی که قصد پرتاب نارنجک را داشته در حالت عادی نبوده 
و تمرکز نداشته به نحوی که نارنجک در دستانش منفجر و انگشتانش هم 
قطع شــده اســت. وی در ادامه مدعی شــد در این 10 ماه آواره و ســرگردان 

شهرها بوده اما در نهایت در اصفهان دستگیر شده است.
ســرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی استان البرز به خبرنگار 
»ایران«گفــت: متهــم پس از اعتراف به جنایتی که مرتکب شــده به زندان 

منتقل شد وبزودی با تکمیل تحقیقات محاکمه می شود.

گروه حوادث/  مشاور املاکی که با اجاره خانه های مردم به 50 نفر 
5 میلیــارد تومان کلاهبرداری کرده بود، توســط فرماندهی انتظامی 

ری دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی بــه این پرونده با 
شکایت چند شــهروند مبنی بر کلاهبرداری و اجاره دادن محل های 
مسکونی توسط یکی از مشاوران املاک با مدارک جعلی آغاز شد. با 
توجه به موضوع مشابه در شکایات مالباختگان بررسی موضوع در 
اختیار تیمی از مأموران کلانتری 176 حسن آباد قرار گرفت. با آغاز 
تحقیقات مشــخص شــد که یکی از متصدیان مشاور املاک با جعل 
مــدارک، در غیاب صاحبــان ملک اقدام به تنظیم اجــاره نامه کرده 
و بعد از تســویه حساب کامل با فرد مســتأجر واحدها را بدون اجازه 

مالک تحویل مستأجران داده و متواری شده است.
ســرهنگ دوســتعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرســتان ری 
در ایــن باره گفت: با محرز شــدن عمــل مجرمانه متهم، شناســایی 
و بازداشــت وی در دســتور کار قرار گرفت و متهم دســتگیر شد و در 

همان ابتدا هم به کلاهبرداری و جعل مدارک اعتراف کرد.
تاکنــون  امــا  کــرده  اعتــراف  کلاهبــرداری  فقــره   50 بــه  متهــم 
خصــوص  در  تحقیقــات  و  شــده اند  شناســایی  مالباختــه   30
کلاهبرداری های بیشــتر از سوی متهم و شناســایی سایر مالباختگان 

ادامه دارد.

پایان 10 ماه فرار عامل قتل 
با نارنجک دستی

کلاهبرداری 5 میلیاردی 
مشاور املاک

 4 کشته و 8 مصدوم 
در دو سانحه رانندگی


